
نگاه آخر

گویی بازمانده‏های دولت ســیزدهم در وزارت فرهنگ و ارشاد، آخرین دست و 
پاهای خود را می‏زنند تا سلطه سلیقه و گفتمان خود بر تقدیر سینما را به‏زعم خود 
تدبیر کنند. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در آخرین جلسه شورای هنر 
که روز دوشنبه )22 مردادماه( برگزار شد، عاقبت سند ملی سینما را به تصویب 
رســاند که در این چند مدت اخیر بر ســر آن بحث و مجادله فراوانی در گرفته 
بود. 25 تیرماه خانه سینما در نامه‏ای خطاب به سرپرست ریاست‏جمهوری و 
رونوشت به پزشکیان رئیس‏جمهور منتخب، نگرانی خود را نسبت به آیین‏نامه 
ضوابط صدور پروانه فیلمســازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورایعالی 
انقــاب فرهنگی مطرح کند. در بخشــی از این نامه آمده بــود: »به‏تازگی در 
رسانه‏های مجازی تصویر آیین‏نامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم 
با سربرگ دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی منتشر شده که موجب نگرانی 
عمیق فیلمسازان و سینماگران شده اســت.. .اینک وظیفه حرفه‏ای خویش 
دانستیم تا پیش از آنکه با امضای این آیین‏نامه شأن شورایعالی انقلاب فرهنگی 
و جایگاه کفالت ریاست‏جمهوری، تضعیف و تخریب شود، نسبت به آن هشدار 

داده باشیم.«

توتالیتاریسم سینمایی �
آنچه در این سند بیش از هر چیز نگران‏کننده است، اختیاراتی است که به 
رئیس سازمان سینمایی داده می‏شود و او را به حاکم مطلق قلمرو سینما بدل 
می‏ســازد. درواقع یک نوع رسمیت بخشیدن به یک توتالیتاریسم سینمایی.  
براساس مصوبه این سند »رئیس سازمان سینمایی قانوناً می‏تواند در هر مرحله 
از تولیــد، جلوی تولید فیلم را بگیــرد و تولیدش را منتفی کند و می‏تواند مانع 
از اکران فیلم تا شــش ماه و بعد تا یک ســال یا بیشتر شود. همچنین هنرمند 
به‌عنوان کارمند وزارت ارشــاد در نظر گرفته شده است.«. البته اسماعیلی در 
واکنش‏های انتقادی به این بند در مصاحبه‏ای گفت: »این‏طور نیســت که در 
هر مرحله این اتفاق بیفتد. این اتفاق الان هم ممکن است بیفتد. این مصوبه 
آمده و کار را شفاف کرده است. مصوبه می‏گوید اگر چنین اتفاقی افتاد، با ارائه 
دلیل به تصویب وزیر برساند و این‏طور نیست که فقط رئیس سازمان سینمایی 
تصمیم‏ بگیرد. چنین کاری فرآیند کاملًا شفافی دارد. درواقع این آیین‏نامه همه 
چیزهایی که اتفاق می‏افتاد و خارج از دسترس ذی‏نفعان بود را به‌صورت شفاف 
مشــخص کرده اســت. می‏توان به همه این‏ موارد ایراد گرفت، اعتراض کرد و 
تجدیدنظر خواست، درحالی‏که در آیین‏نامه‏های قبلی این موضوع مسکوت 
بود.« اما این پاسخ بازهم ســینماگران را قانع نکرد و محمدمهدی عسگرپور، 
مدیرعامل خانه هنرمندان در توئیتی نوشت: »اصرار مسئولان وزارت فرهنگ 
و ارشــاد برای تصویب سند ملی با اشکالات بسیار مهم و ضربه‏زننده به سینما 
در روزهای پایانی کارشان نه‏تنها خدمت به سینما نیست، بلکه بسیار ناشایست 

است.«
در ادامه اسماعیلی از علی دهکردی، مدیرعامل خانه سینما برای حضور در 
شورای هنر و گفت‏وگو پیرامون سند ملی سینما دعوت به عمل آورد و جلسه‏ای 
در حضور دو نفر نماینده از سوی شورای هنر، هیئت‌رئیسه و مشاوران حقوقی 
خانه سینما برگزار شد و پس از گفت‏وگو و تبادل نظر مفصل مقرر شد که خانه 
سینما نظر مکتوب خود را ارائه دهند. بعد روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد 
که هیئت‌رئیســه خانه سینما پس از بررسی تمام جوانب، دیدگاه و نظر خود را 
برای وزیر و شــورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس ســازمان ســینمایی ارسال و 
تاکید کرد: »هیئت‏رئیسه خانه سینما به نمایندگی از جامعه اصناف سینمای 
ایران پس از مطالعه و بررســی متن پیشــنهادی با ســرنام »سند ملی سینما« 
اعلام می‏دارد که با کلیات این پیش‏نویس کاملًا مخالف است و از انگیزه‏های 
تنظیم‏کنندگان این سند ابراز شگفتی کرده است.«. عاقبت در آخرین جلسه 
شورای هنر، وزیر ارشاد کنونی اسماعیلی برگزار شد و بدون توجه به هشدارها و 

نکات ذکرشده خانه سینما و سینماگران، سند را تصویب کردند تا روحیه و منش 
مستبدانه یک وزیر فرهنگ بار دیگر آشکار شود.

خانه سینما در برابر خان سینما �
با اعلام تصویب این ســند و به‌دنبال انتشــار این خبر توسط روابط عمومی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روابط عمومی خانه سینما دوباره بر مواضع قبلی 
خود تاکید کرد: »همانطور که قبلًا اعلام شــده است، سند پیشنهادی موسوم 
به »سند سینما« که از جانب شورای هنر و سازمان سینمایی برای نظرخواهی 
به خانه ســینما ارسال شــده بود، مورد تأیید جامعه اصناف سینمای ایران قرار 
نگرفت. دلایل عدم‌پذیرش آن نیز پیش‏تر و به‌صورت رسمی به شورایعالی انقلاب 
فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی اعلام شده اســت. در صورت لزوم 
نگارش سند ملی سینما، نمایندگان جامعه اصناف سینمای ایران به درخواست 
مرجع ذی‌ربط از طرف خانه سینما رسماً به شورایعالی هنر معرفی خواهند شد. 
ضمناً در شــرایط فعلی و باتوجه به فرصت کم باقی‏مانده برای تغییرات دولت و 
نیاز به طرح مسائل کارشناسی و تخصصی امکان هرگونه اصلاح یا تایید کلیات 
سند در این بازه زمانی وجود ندارد.« درواقع خانه سینما به‌عنوان جامعه اصناف 
سینمایی کشور همچنان تلاش می‏کند از تبدیل‌شدن رئیس سازمان سینمایی 
به خان ســینما و شــکل‏گیری رابطه ارباب-رعیتی در این فضا بایســتد. حالا 
که اســماعیلی از وزارت فرهنگ و ارشاد خداحافظی می‏کند و نام سیدعباس 
صالحی به‏عنوان  وزیر پیشــنهادی دولت جدید اعلام شده است، تصویب این 
ســند در روزهای آخر وزارت باعث تعجب و پرســش اهالی فرهنگ و هنر شده 
اســت و باید دید وزیر جدید چه تصمیمی در برابر این سند خواهد گرفت. دبیر 
شورای هنر هم گفته است، پرونده هنوز باز است و این سند به‌طور قطعی فیکس‏ 
نیست. محمدحسین ایمانی‏خوشخو در دفاع از این سند هم گفته است: »ما در 
این سند حقوق ذی‌نفعان را در نظر گرفتیم. من به دوستان خانه سینما گفتم که 
نقش‏آفرینی آنها در عمل بیشتر خواهد بود. علاوه بر اینها سند ملی سینما ۴۲ 
بند دارد که همه ایجابی هستند و سلبی نیستند. شورای راهبردی هم متشکل از 
تمام دست‏اندرکاران سینما در نظر گرفته شده تا برای اجرا فعال باشد و سند بیش 

از ۶۰ کشور هم برای این موضوع بررسی شده است.«

به کجا چنین شتابان �
فارغ از نقد محتوایی این سند آنچه عجیب است، شتاب‏زدگی و عجله داشتن 
برای تصویب این ســند درســت در روزهای پایای دولت ســیزدهم است. آنچه 
سوءظن نسبت به این سند را بیشتر می‏کند همین اصرار بر تصویب آن پیش از 
شروع کار دولت جدید است. پرسش این است که باتوجه به این همه اختلاف‌نظر 
درباره این مصوبه‏ شورایعالی انقلاب فرهنگی، آیا بهتر نبود ادامه بررسی و رسیدن 
به یک نتیجه و اجماع نظر را برای دولت جدید باقی می‏گذاشتند؟ آن‏هم سندی 
که به هرچه بیشتر دولتی‌کردن سینما منجر می‏شود. درواقع درد را به‌جای رمان 
می‏نشــاند. سندی که مانع از شکوفایی و خلاقیت هنرمندان می‏شود. درواقع 
هدف نه تسهیل و تشویق به خلاقیت و نوآوری که ویژگی نخستین تنظیم‏گری 
در ســپهر هنر به‌شمار می‏رود، بلکه کوشیده شــده تا به کنترل و محدود کردن 
بیشــتر امکان خلاقیــت و کنش هنری هنرمندان بیانجامد. ســندی که برای 
کاهــش و حذف تدریجی تصدی‏گری دولت و تقویت بخش خصوصی که باید 
به رشد و اعتلای بخش خصوصی بیانجامد، تلاشی نشده است و بالعکس سند 
پیشنهادی به حذف بخش خصوصی و تشکل‏های مردم‏نهاد نظر دارد. تعبیه ابزار 
بیش‏کنترلی و اعمال نظارت پیشینی، ماهیت و کارکرد این سند را شکل داده که 
بیش از گذشــته سینما را در خدمت اهداف سیاسی قرار می‏دهد و از استقلال 
هنری و حرفه‏ای دور می‏ســازد. سند ملی در بردارنده گزاره‏های تسهیل‏گری و 
مشوق خلاقیت و نوآوری است، نه انباشت احکام محدودیت‏ساز و تحکمی. سند 
ملی را با اشتراک آرای صاحب‏نظران و نمایندگان نهاد صنفی مردمی آن عرصه 
تنظیم می‏کنند، نه صرفاً با کارشناسان اداری. واقعیت این است که معضل بزرگ 
و تاریخی سینمای ایران همواره ساختار دولتی‌بودنش بوده که استقلال و آزادی 
سینما و سینماگران را محدود کرده است. هر سندی که دولت را بر مستند سینما 
بنشــاند، نه سند پیشرفت که روایت سقوط سینماســت و انتظار می‏رود دولت 

چهاردهم درباره سند ملی سینما بازنگری کند.

وزارت ارشاد دولت سیزدهم در روزهای آخر درصدد دولتی‌تر کردن سینماست

سند استبداد یا استقلال؟
خبرنگار گروه فرهنگ

رضا صائمی

کتابخانه

تاریخچه‏ی پیدایش زمین
کتــاب »زیباتریــن تاریــخ زمیــن« توســط 
جمعــی از زمین‏شناســان در رابطه با تاریخ 
پیدایــش زمین نوشــته شــده اســت. این 
کتــاب با وام‏گیــری از فــرم نمایشــنامه در 
ســه‏پرده با نام‏های پــرده‏ی اول؛ »پیدایش 
یــک خانه‏به‏دوش« با ســه صحنه‏ی »دختر 
زمان«، »زیر نور مهتاب« و »آســمان زمین«، 
پرده‏ی دوم؛ »سیاره‏ی زنده« با سه صحنه‏ی 
»سال‏های سهمگین«، »عصر دگرگونی« و 
»سیاره‏ی مسکونی« و پرده‏ی سوم؛ »زمین 
انسان‏ها« با سه صحنه‏ی »مستعمره‏سازی«، 
»انسان آب برمی‏دارد« و »به‏سوی سازش«، 
تاریخچه‏ی پیدایش زمین را شرح می‏دهد. 
این کتاب در پی پاسخگویی به پرسش‏هایی 
از این دست است: »چرا این سنگریزه‏ی ناچیز در بی‏کرانگی جهان با این 
سرنوشت شگفت‏آور مواجه شد؟ چگونه این سنگریزه به سیاره‏ای در حال 
تغییر تبدیل شــد و در گوشه‏ای از کهکشــان زندگی را پدید آورد؟«. کتاب 
»زیباترین تاریخ زمین«، نوشــته‏‏ی آندره برائیک، پل تاپونیه، لستر براون و 
ژاک ژیراردون، با ترجمه‏ی مهدی ضرغامیان در 199 صفحه، با قیمت 200 

هزارتومان توسط انتشارات نشر نو منتشر شده است.

زیباترین تاریخ زمین
 نویسنده:‌

گروه نویسندگان
 مترجم:‌

مهدی ضرغامیان
انتشارات: نشر نو

تاریخ

قیام افسران خراسان
قیام افسران خراسان، به قیام 
نظامیــان متمایــل بــه حزب 
تــوده ایــران در خراســان در 
مردادمــاه ســال ۱۳۲۴ علیه 
می‏شود.  گفته  وقت  حکومت 
این قیام کــه فرماندهی آن را 
ســرگرد علی‏اکبر اســکندانی 

برعهده داشــت، در شــب ۲۴ مردادمــاه آغاز شــد و در ۲۹ مردادماه به 
شکســت انجامید. افســران مخالف دولت که 20 نفر بودنــد، در اواخر 
شــب 24 مردادماه طی برنامه‏ریزی قبلی با برداشتن اسلحه و مهمات، 
با ســوار شــدن بر دو کامیون و یک جیپ، از مشــهد خارج شــدند و به 
سمت ترکمن‏صحرا حرکت کردند. در آغاز نیز موفقیتی کسب کردند اما 
درنهایت در تله پلیس و ژاندارمری افتادند. اســکندانی و شش‌نفر دیگر 
کشته شدند. برخی دیگر از طریق مرز به شوروی فرار کردند و بعضی نیز 
دستگیر شدند. درباره نظر حزب توده نسبت به این عملیات اختلاف‏نظر 
وجود دارد. برخی مدعی حمایت حزب از این عملیات هستند و برخی 
گزارش‏ها حکایت از موافق نبودن حزب دارد. به هر روی با این عملیات 
فشار برای شناسایی نفوذی‏های حزب توده در ارتش افزایش یافت و به 

دستگیری 40 نفر از افسران شاخه نظامی حزب توده انجامید.

 جناب سردار!
از گذشته درس بگیرید

جناب سردار رادان
سلام علیکم

احتمالًا شما هنوز به سن‌وسالی نرسیده‏اید که حافظه‏تان 
دچار مشکل شده باشد، اما جهت خالی‌نبودن عریضه و 

مثلًا مقدمه بد نیست به یادتان بیاورم دو سال پیش را.
دقیقاً دو سال پیش و در چنین روزهایی فیلم‏هایی از 
گشت ارشــاد بیرون آمد که مایه وهن انسان ایرانی بود. 
فیلم‏هایی که دل هر دردمندی را به درد می‏آورد. در یکی 
از آن فیلم‏ها زنی روی زمین کشیده می‏شد و در دیگری، 
مادری فریاد می‏زد بچه‏ام را کجا می‏برید؟  خیلی‌ها اعم 
از حزب‏اللهی و روشــنفکر و انقلابی و ضدانقلاب به آن 
وضع اعتراض کرد و هشــدار داد که این اوضاع شرم‏آور 
به‌زودی از گریبان فاجعه‏ای عظیم ســر بر خواهد کرد. 
طبق معمول آن‏هایی که باید می‏شــنیدند، نشــنیدند 
یا خودشــان را به نشــنیدن زدند و باز هم طبق معمول 
شــد آنچه باید می‏شد یا نباید می‏شد. از آن‏جایی که ما 
هیچ‌وقت اهل عبرت نبوده و نیستیم و تا فاجعه بر سرمان 
آوار نشود به خودمان نمی‏آییم، نه‏تنها از آن ماجرا درس 
نگرفتیم که دوبــاره داریم عین همان داســتان را تکرار 
می‏کنیم. آنچه در کــوی و برزن می‏گذرد هیچ ربطی به 
حجاب مورد علاقه شــما و همگنان شما ندارد، اما شما 
مثل همیشه اصرار دارید ظاهر ماجرا حفظ شود. و ظاهر 
ماجرا چیســت؟ همین فیلم‏هایی که نشــان می‏دهد 
ماموران شــما با شــدت و حــدت تمام مشــغول انجام 
وظیفه‏اند و حتی در مقابل دختران ۱۴ ساله این سرزمین 
چنان جدیتی به خرج می‏دهند کانه با مشتی تروریست 
بین‏المللی مواجه‏اند. این فیلم‏ها اگرچه مایه شرمساری 
هر انسانی است، اما گواهی است بر ثابت‏قدمی شما در 
مبارزه با بی‏حجابی. تا معتقدان به گشت ارشاد کماکان 
از شما راضی باشند و شــما هم بتوانید در پرتو رضایت 
آن‏ها به ماموریت خود ادامه دهید. مبارک باد بر شــما و 
معتقدان به شما. اما بعد. گمان نکنید فاجعه‏ای که دو 
ســال پیش رخ داد دیگر تکرار نخواهد شد. بله. به یک 
معنا تکرار نخواهد شد چنان‏که پس از فاجعه اسلامشهر 
و مشــهد در اوایل دهــه 70 تا فاجعه کوی دانشــگاه و 
ماجرای بنزین و مهسا امینی و دیگر فجایع، به‌ظاهر هیچ 
فاجعه‏ای تکرار نشــده است. بالاخره بعد از یک‌هفته یا 
شش‌ماه همه‌چیز به حالت عادی برگشته و شهر در امن 
و امان بوده اما چون نیک بنگرید: اول آنکه فاجعه بعدی 
زودتر از راه رسیده، یعنی فاصله‏اش با بلوای قبلی کمتر و 
کمتر شده و دوم آنکه هربار آشوب از دفعه قبلی مهیب‏تر و 
طولانی‏تر بوده. جالب‏تر اینکه هربار هم، پیش از بحران، 
اهل انصاف و آن‏هایی که این سرزمین را عاشقانه دوست 
می‏دارند به شما، دوستان و همکاران شما تذکر داده‏اند. 
دیگر بعد از این همه ســال قطعاً به شما نیز ثابت شده 
که متذکران نه جاسوسند، نه دشــمن این آب و خاک.  
فرموده‏اید: »رفتار آن خانم‏ها بد بود و رفتار همکاران من 
کمی غیرحرفه‏ای«. آقای رادان! ضمن نفی هزاران‌باره 
اصل این طرح و طرح‏های مشابه که حاصلی جز بردن 
رونق مســلمانی نــدارد، باید خدمت‏تــان عرض کنم: 
همکاران شما آموزش دیده‏اند که حرفه‏ای عمل کنند، 
نه غیرحرفه‏ای. آن‏ها حقوق می‏گیرند که حرفه‏ای عمل 
کنند. آن‏ها موظفند که حرفه‏ای عمل کنند. آن‌هم نه در 
مقابل دو دختر ۱۴ ساله؛ که در مقابل زورگویان، سارقان 
و برهم‏زننــدگان امنیت مــردم. در مقابــل دو دختر ۱۴ 
ساله- حتی اگر جانی و قاچاقچی باشند- باید علاوه بر 
حرفه‏ای عمل‌کردن کمی هم با عطوفت بیشتری عمل 
کنند. کمی نرم‏تر. کمی انسانی‏تر. کمی خداپسندانه‏تر. 
کمی پدرانــه و مادرانه‏تر. قیاس آن دو دختر ۱۴ ســاله 
بی‏جــرم و بی‏جنایت کــه هیچ آموزشــی ندیدند و تنها 
مرجع آموزش آن‏ها در نظام جمهوری اســامی همین 
صداوسیمای خالص‏ســاز و آموزش‌و‌پرورش متعهدپرور 
بوده با همکاران رشید و بالغ‏تان، اگر بی‏انصافی نباشد 

قطعاً قیاس مع‏الفارق است. 
سخن آخر: این بساط را که جز دردسر برای خودتان 
و کشور چیز دیگری ندارد جمع کنید. از این بساط بوی 
خوبی نمی‌آید. اگر حقیقتاً دلسوز این مرز و بومید به‌جای 
دفاع از این بساط، هزینه‏های آن را برای فرادستان تشریح 
کنید. در ضمــن به‌جای دفــاع از همکاران‏تان به آن‏ها 
بیاموزید که مسئولیت اعمال‏شان را بپذیرند. از گذشته 
درس بگیرید. اگر در ماجرای مهسا امینی به‌جای انکار 
و اتهام‌زدن به دیگران، یکی، دو نفر از همکاران شما پای 
میز محاکمه می‏رفتند آن همه مصیبت پیش نمی‏آمد. 
به‌جــای دفاع از چند همکار متخلف، به فکر آبروی یک 
مملکت باشــید. ‏ای‌کاش روی کفن همه ما بنویسند: 
صاحب این جنازه همه عمر با زهدفروشان، رباخواران، 
رانت‏خــواران، اختلاس‏گــران، برهم‏زننــدگان امنیت و 
آسایش و دشمنان قسم‏خورده دین و دنیای مردم مبارزه 

کرد. آمین.

شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی
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 چهره

بنیان‏گذارِ دستان
حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و سه‏تار و از بنیان‏گذارانِ گروه دستان 
امروز ۶۶ ســاله می‏شود. حمید متبسم ۲۴ مردادماه ۱۳۳۷ در مشهد به 
دنیا آمد. عشق به موسیقی مانند بسیاری از اهالی این هنر از کودکی در 
جانش رخنه کرد و تاکنون ادامه دارد. او این علاقه را مدیون خانواده به‌ویژه 
پدرش می‏داند. این هنرمند در دوران کودکی آموزش تار را نزد پدرش علی 
متبســم آغاز کرد و با شــاگردی در محضر استادان بنامی چون هوشنگ 
ظریــف، محمدرضا لطفی و حســین علیزاده اکنون خــود به هنرمندی 

برجسته تبدیل شده و بنیان‏گذار گروهی شده که 
به »دســتان« مشهور است. متبسم، هنرمندی 
است که ســابقه همکاری به‏عنوان آهنگساز و 
نوازنده را با خوانندگان مطرح موســیقی ایران 
ازجمله شهرام ناظری، مرحوم ایرج بسطامی، 

صدیــق تعریف و ســیما بینــا را در کارنامه 
پربار هنری خود به ثبت رســانده است. 

همایون شــجریان و سالار عقیلی هم 
ازجمله خوانندگانی هســتند که 

از آثــار حمید متبســم بی‏بهره 
نمانده‏اند. 


